
  
  
  

  
  
  

 

 

"ظفری"محمد ظاهر :     نويسنده  



  
  وگی هاج

  
  ) برخودار نيستند يی که ا ز هيچ نوع حقوق بشری  ا نسا نها(

 
:مقدمه     

 
وطن عزيز ما افغانستان زاد گاه اقوام و مليت ها ی متعدد ی است که در طول سده ها در کنار هم به زندگانی با 

 هويت کامل  ،ر روند پرخم و پيچ تاريخ داين جمعيت ها. افتخار اما بی نها يت پر مشقت شان ادا مه می دهند 
که توسعه يافته ترين اين شناسا يی با ذکر اسما ی شان در قانون اساسی . خودرا تثبيت نموده وشنا سايی گرديده اند

  .اخير افغانستان تسجيل و ا نعکاس يافته است
ن متشکل از اقوام پشتون، تاجک ، ملت افغانستا: " ...  چهارم قانون اساسی افغانستان چنين آ مده است در مادۀ

هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه يی ، نورستانی ، ايما ق ، عرب ، قرغيز، قزلباش ، گوجر ، براهوی ، و 
  ايست که در جمله اخير اين ما دۀ هدف ازين نگارش هم مکثی بالای قوم فراموش شده...ساير اقوام می با شد 
   . می با شد... " اقواموساير"... قانون اساسی شامل 

ياد قوال ها   به گفته بدخشی هاياوجوگی ها    افغا نستان مردمانی زندگانی می نما يند که به نامدرمناطق مختلف
  برعلاوه سايرنقاط افغانستان ،که نگارش حاضرمشخصا مکثی است بالای بخشی از اين مردم کهمی شوند 

.بارخويش را به پيش می برنددرشمالشرق افغانستان، زندگی مشقت بيشتر  
 فوق العاده غير قابل حوصلۀا يی هستند بسيا ر عادی ونورمال ا ما با اين مردم سخت جان و سخت باش ، ا نسانه

.باورپيشبينی و  
 

       :سوابق مهاجرت به افغانستان            
      

، نمی توان تاريخ دقيقی را برای  بوده اند ر مجموع از نعمت سواد محروم دازينکه اين مردم ازگذشته ها بدينسو
که اين قوم در حدود  ميگردد  استنباط  شان چنينبه اساس اظهارات موی سفيدان، باآنهم مهاجرت شان تعين کرد 

، از بخارا به افغانستان متواری گرديده يکی پی ديگر لقی ها  به  گفته خودشان قرن قبل به اثر تهاجمبيشتر از دو
  .موقعيت داردفعلی  که در تاجکستان اصلی اکثريت شان از کولاب است و جای اند

 که ه های خويش به افغانستان مهاجرت کرده اند ، و با بخشی از رمه ها و گلی اين مردم  مالداری بودهاصلپيشه 
.به مرورزمان همه آن بنا بر عوامل متعدد از دست شا ن رفته است  

. شش پشت شانرا در افغانستان می شمارندآنها دقيقا موجوديتافراد بعضی از  
 ودرضمن ه و به لسان دری صحبت می نمايندمليت شان تاجک بود. اين مردم درمجموع مسلمان سنی مذهب هستند

.برعلاوه سايرلسان ها را نيز نظر به منطقه آن تکلم می نمايند. لهجه به خصوصی نيزدارند  
 ، سگ بازوحلوا خور ياد می شوند که م های قطغنی ، کولابی ، بلخیمتشکل ازپنج قبيله هستند که به ناجوگی ها 

  :نفوس شان طورتخمينی قرارذيل است
 فاميل ، سگ 400 فاميل ، بلخی ها ) تخار150 کندزو 300 ( 450 فاميل ، کولابی ها 200قطغنی ها متشکل از 

 نفر می 10000 طور تخمين بالغ بر می باشند و نفوس مجموعی شان فاميل120 فاميل و حلواخورها 500باز ها 
.شود  

 
:طرز زندگی              

 
ايشان . ند دار زياد حتی کوچی ها هم تفاوت واين مردم زندگی يی کاملا جالبی دارند ،که از ساير ساکنين افغانستان

شان به  اي اقتصادیتمام امور .بصورت عموم باديه نشين بوده و هميشه در چهار فصل در حالت گردش ميباشند  
 



 
ن اصلا مکلفيتی درين راستا نداشته  ومردان شاور اصلی برای خانواده ، زنان ميباشند نان آدوش زنان بوده و

خانه سيار ايشان لايه ايست از توته های متنوع تکه های فرسوده شده که به سادگی و . ودر مجموع بيکار هستند
.باوزن کم قابليت انتقال را داشته باشد  

  در ميان اين مردم.گی شان بسيار خلص بوده و متشکل از مقدار ناچيزی لباس و ظروف می باشدوسايل زند
. يه وجود ندارد و تقريبا همه در يک سطح زندگی می نمايندسرمايه دار و بی سرما  

  روند نزديک ترين مسجد به نماز ميوقتی درميان قريه ای فرود آ يند ، در تمام خير و شر مردم سهم ميگيرند ودر
   .نمازرا به جماعت می گذارندو وقتی در دشت و صحرا بودند در ميان خود 

اکثرا از اول صبح الی شام به گردش می پردازند تا لقمه نانی وپولادين تن بوده و زنان اين مردم نهايت زحمتکش 
  :  می نمايند تلاشدرين گردش از دوراه برای تامين نفقه. بدست آورند

.بينی که هنر اصلی اين مردم می باشد ازطريق فال – 1   
 از طريق سوال کردن وگدايی ، در صورتيکه راه – 2

.اول عوايدی را در پی نداشته باشد  
چون درين سالها بازار فالبينی زنان خيلی بی رونق شده، 

.بناء اکثرا دست به گدايی می زنند  
کل ـــمعمولا فال بينی اين زنان متشکل از کلمات متحدالش

ه که مخصوصا بالای زنان خانه ای سخت کارگر بود
به حدی واقع می شود وحتی به بعضی گفته های ايشان 
. معتقد می شوند که گويی از غيب آ گاهی دارند  

 اخذ معلومات قبلی ر جريان فال ديدن ، ايشان برعلاوۀد
   مورد نظر، مروری برزندگی گذشته ، حالۀاز خانواد

 به را می بينند، نموده واووآ ينده فردی که برايش فال
.اصطلاح ازبخت وزندگی اش اکثرا خوش وبعضا مايوس می سازند  

 يکی ازخانم ها به نام زليخا که زنی بسيارآگاه وبه اصطلاح جراربوده وازتمام خانم ها نمايندگی ميکرد ، با
:  ارائه نموده وگفت   شان معلومات صراحت لهجه درمورد طرززندگی  

 4اين درحاليست که خانم اولی شوهرم دارای .   دخترميباشم6 پسرو 2دارای   ميباشم و شوهرممن زن دومی " 
به دوش هستيم وراهی جزاين ) توبره(مامردم .  تن اولاد ميباشد19 شوهرم دارای  که مجموعا دخترميباشد7پسرو 

وی .  راه تامين معيشت ماستيگانه، درزندگی نداريم ، خودماميدانيم که فال ما دروغ محض است امااين پيشه 
درآخرحرف هايش با خونسردی می گفت که خدای راسپاسگذارم که باوجود اين همه هيچ نوع جنايتی هرگزازما 

تاهنوزکسی نشنيده است که مادرشکايت دولت باشيم ويا مردان ما دست به آدم کشی،دزدی، زنکه . سرنمی زند 
."شدزده با... بازی ، بچه بازی ، چوروچپاول و   

 
بازی و تربيه ) بودنه( مردان اين قوم عمدتا مصروف 

و نگهداری آن بوده وقبيله سگ باز برعلاوه به سگ 
خوبترين سگ برايشان سگی . بازی هم اشتغال دارند

به نام مخمل است که از مزارشريف می آورند وتوسط 
در جنگ انداختن سگ . آن بودنه شکار می نمايند
 شرط و تبادله پولی رواج وبودنه بين شان هيچ نوع

.ندارد  
 
 

 بعضی ازمردان اين قوم به بزکشی و چاپ ،برعلاوه
در حدود به گفته خودشان اندازی علا قمند هستند که 

بيست نفرچاپ انداز دارند و مشهور ترين آ نها پهلوان 
گويا اين فرد پولدار . پس انداز نموده است) گوری و کفنی(ول خودش برای لک افغانی را تهيه نمايد که به ق

.اين مردم است  

وی ازين مدرک توانسته مبلغی در حدود يک . شيرين است
ترين 



درضمن اين مصروفيت برای مردان ، هرفاميل دارای يک راس اسپ و مرکب غرض کوچ کشی شان می باشند 
.که در نگهداری اين حيوانات نيز همکاری می نمايند  

قمندی ندارند واز بين همه شان صر ف چهار نفر زرگر و چهار نفر نجار اين مردم به شغل و حرفه هم چندان علا
 .يگانه مهارتی که با آن خوب آشنايی دارند توربافی و قفس بافی برای بودنه هايشان است. و بس  دارند

يت هر پنج قوم از طرف زمستان درمناطق گرم ولايات تخار، کندزو بغلان بسر ميبرند و بخاطر اقليم سرد در ولا
  .بدخشان سکونت نمی نمايند

 اينست که اکثريت مطلق نفوس ولايات شمالشرق کشور را خانه به خانه وکوچه  اين مردممشخصات عمدۀيکی از 
هر چند عامل اصلی . به کوچه  می شنا سند واز سيروسفر متداوم ، معلومات کامل در مورد اين چهار ولايت دارند

  .گی و فقر اقتصادی استاين شناسايی ، بی سوادی ، بی خان
  
 

:تعليم وتربيه             
 

در مصاحبه هايی که با چندين تن اززنان ، موی سفيدان ومخصوصا باسواد ترين فرد اين قوم، شخصی به نام 
جامعه افغانی قاری غلام فاروق صورت گرفت چنين نتيجه گيری گرديد که واقعا اين مردم محروم ترين قشردر

  .ميباشند
همچنان نتوانسته اند از تحصيل . و مکتب هيچ نوع آ شنايی ندارند  هميشه در حالت گردش هستند ، با تعليم ازينکه

در تمام اين مردم يک نفر مولوی نيست و صرف در هر قبيله در حدود سه يا چهار . فيض ببرند آنقدرعلوم دينی
  ابتدايی ادا نموده واطفال شانرا تعليمات دينینفر ملا های کم خوان وجود دارد که برا يشان نمازهای پنجگانه را 

  .می آموزند
 ، اين قاری غلام فاروق يگانه حافظ قرآن مجيد درين قوم است که از نعمت آن به ارزش زندگی هم پی برده است

 در عين زمان وی اولين کسی . در حاليست که وی صرف دوازده پاره کلام خدا را حفظ کرده است نه طورمکمل
  .  برای خود سه بسوه زمين در شهر فيض آباد بدست آورده ويک خانه دران اعمار نموده است است که

 اکنون  استخدام شده و کار نموده است کهاين شخص در وقت انتخابات به صفت مبلغ کوچی ها از طرف يونوما
 به گفتۀ . نمی دهدو فال بينی گشت وگذار وی خانمش را نيزاجازه . کار نمی يابدمتاسفانه به سراغ کار است اما نيز

تحصيل کرده است ويا کدام سويه وی يک نفر را به نام داکتر از قوم خود می شناسد، اما اينکه وی با کدام امکانات 
  .برايش معلوم نيست

 فال ديدن از روی مجبوريت بوده وفقط روز تير کردن است و زنان فال بين ، چند کلمه ای را ياد  " ویبه قول
او در .  که ازان چند افغانی بدست بياورنددارند

."الغيب عنداالله : آخرجملاتش می گويد   
يکتن ديگرازصحبت غلام صديق   نظربه اظهارات

باوجوديکه ايشان ازچندين سال ، کنندگان اين مردم 
 يکتن به اينطرف ازلطف و شفقت ميرعلم خان

بالای  دريک محل ازقوماندانان  مشهورولايت کندز،
سکونت دارند و به ارزش ی طورموقت زمين و

وتربيه هم پی برده اند ، بارها خواستند اطفال شانر
درنزديکترين مکتب شامل نمايند اما ازطرف 

 ودليل شان هم فقط اين همسئولين مکاتب پذيرفته نشد
بود که ازينکه شما کوچی هستيد، اين اجازه را 

 محترم ممکن خوانندۀ. که اطفال شما رابپذيريم
:قضاوت نمايند وسوال نمايند که  

تعليم 
ا 

 نداريم

آيا درين عصرهم کسی حق دارد اطفال را ازشموليت در مکاتب محروم نمايد؟   
  
  
  
 



  :صحت           
  

با در نظرداشت اينکه بی سوادی درتمام عرصه های زندگی اين ملت ستمکش سايه شوم خودرا نگه داشته است ، 
 با اکثريت مطلق امراض ، بدون داکتر و دوا به شکل طبعی آن. يش ندارندکوچکترين توجهی به امور صحی خو

از خود هيچ . مبارزه می نمايند ، که درين مبارزه يا مقاومت پيدا می کنند و يا جان را به جان آفرين تسليم می نمايند
  .نوغ تداوی ندارند و صرف در حين مريضی به ملاهای شان مراجعه می نمايند

 که اکثرا به دليل عدم توانايی درپرداخت فيس عضا در شهر ها به نزد دوکتوران هم مراجعه می کننددرين اواخر ب
می گيرد و اکثرا مادران ،  ولادت اطفال هم کاملا به شکل طبعی آن صورت. داکترازان هم منصرف ميگردند

شتر يمل نيز از دو سه روز بهمچنانيکه دروقت با ر داری تا آخرين روز به گردش می پردازند ، بعد از وضع ح
  .نمی خوابند

بارها مشاهده شده است که زنی با وجوديکه حدود هفت ويا هشت ماه حمل دارد ، همزمان برعلاوه ايکه طفل يک 
  . ويا دو ساله اش در پشتش سوار ميباشد ، توبره نيز دربغل دارد و از صبح تا شام به گردش ميپردازد

سرگذاشته و با آن ن تا چه حد زندگی مشقت باررا پشت  کسب مقاومت ، اين زنااين امرنشان ميدهد که باوجود
  .دست وپنجه نرم مينمايند

          
:نامزدی و نکاح            

 
 دختران نبايد  برایصا مخصو ازدواج صورت می گيرد و در هر حالت سن20 الی 14معمولا ازدواج بين سنين 

  .از بيست سالگی گذشته باشد
درمورد انتخاب همسر، اين مردم نسبت به ساير ساکنين افغانستان روشنترميباشند و ايجاب وقبول توسط   خود 

درصورتيکه دختربه صلاحيت والدين به شوهرداده شود مهرتوسط ايشان اخذ ميگردد . زوجين صورت ميگيرد
ودرصورتيکه دخترخودش جوانی را انتخاب نمايد ، عيبی 

  .ت که مهرتوسط والدين اخذ نمی گرددنيست ، با اين تفاو
خواستگاری از طرف پسر صورت می گيرد و اکثرا دختران 

.  انتخاب نمايند خود ،حق دارند جوان مورد نظر خود را
ازينکه ا قتصاد اين مردم در سطح بسيار پائين قرار دارد، مهر 

 هزار افغانی می  ده الی  بيستهم آ نقدر با لا نبوده و در حدود
مراسم نکاح توسط ملا های خود شان عقد ميگردد و اگر . دباش

 ، وی حاضر نباشد ، توسط ملای محليکه در آنجا خيمه زده اند
ميعاد نامزدی از شش ماه الی يکسال . عقد صورت می گيرد

  .ميباشد وبيشتر ازان دوام نمی کند
 که وقتی همزمان دردوخانواده يک ياد ميشود) دامن چاک(نوع ديگرنامزدی که آنقدرمعمول نيست ، به نام 

پسرويک دختر تولد می شود ، آنهارا باهم نامزد می نمايند اما بعد ازجوانی اين پيوند به اساس رضائيت بوده 
.وهريک ازطرفين حق دارند آنرا فسخ نمايند  

.ميباشد که آنهم مطلقا متکی به رضای فاميل ها وطرفين ميباشد) بدل(اکثريت ازدواج ها طورآلش  
.نان دادن برای مردم در مراسم عروسی نظر به توان اقتصادی است و آ نقدر مجلل نيست  

 
:مراسم جنازه              

 
در هر جای که را ازينکه اين قوم هيچ جای مشخص برای زندگی ندارند ، دارای قبرستان هم نيستند و اموات شان 

ت جنازه شان را از يک محل به محل ديگر انتقال نمی  و هيچوق، درقبرستان همان محل دفن می نمايندفوت کرد
گذشته بسيار  مراسم خير و صدقات برای اموات نظر به امکانات اقتصادی در  به گفته يکی ازموی سفيدان،.دهند

که اين عملبه مصرف می رسانيد بايد در حدود بيست ا لی پنجاه هزار افغانی  صاحب ميت سنگين بود که خانوادۀ  
 

     يد مقدار بيست سير ودرضمن رسم معمول اين بود که با  به نام های هفتم ، چهلم و سال تکرارميگرديد چند بار
 جايیدراگر قومی ميداد و هم  تمام چای بههکشمش را خريداری نموده و از طرف صبح همرا)  کيلو140معادل (  



 اما خوشبختانه از . ندنان ميدادجا درآن نفر را 200الی 100 درحدود رستورانت درسطح محلی وجود ميداشت،
  . است رو به کاهشد که اکنونن  رسم گرفته ان تصميم جدی غرض محو اي تمام اقوام متفقايکسال به اينطرف

 
:موقف اجتماعی              

 
 ايشاناکثرا به ديده حقارت بردرميان ساير اقشار جامعه ، اين مردم از موقف و حيثيت چندانی برخوردار نيستند ، 

 نگريسته ميشود و حتی بعضا زنان شان در کوچه و بازار توسط نوجوانان و افراد اوبا ش مورد تحقير و توهين
  . که اين امر در بعضی حالاتی که انسان با آن مواجه می شود ، نهايت تاسف آور استقرار ميگيرند

  : " با آه سرد چنين ميگويد يکی از موی سفيدان اين مردم
  ".ما مردم پست است ، زيرا گدايی چقدر بد کار است ، اما ما مجبورا همين کار را می نماييم اصلا خاک 
قيمت تمام وسايل زندگی ما ، قيمت يک دروازه و کلکين مردم "  يکی ديگر از صحبت کنندگان ، ويا به گفتۀ

  ".وطندار نمی شود
 قرار ميگيرند وحتی درجاهای که برای در جريان کوچ کشی از طرف مردم محل هم هميشه مورد آزار و اذيت

  آنها چنين اظهار ميدارند که بطور مثال. بعضا جا داده نمی شوندچند روز طورموقت ميخواهند زندگی نمايند ، نيز
درمنطقه زاخيل شهرکندز زندگی ميکرديم ، اما به مجرديکه موسم بهار  ) 1384( يکتعداد ما زمستان سا ل گذشته 

   .محل مارا بخاطر چند حيوانی که داشتيم ، جبرا کوچ دادندفرا رسيد ، مردم 
 بسيار کهنه یما در حدود شصت فاميل درروی قبرستان هامثال ديگر اينکه درشهرفيض آباد مرکز ولايت بدخشان 

به غرض اقامت موقت خيمه زديم ، اما نظر به تقاضای بعضی از علما که زندگی ای بنام خواجه عبدالمعروف 
جاز نيست از طرف مقامات دولتی از آنجا بيرون شديم واحتجاج نموديم که با يد خود را روی آب دريای درانجا م

 و حتی بعضا در . موقتا جا بجا نمودندبود که ما را در ميدان لوای عسکریکوکچه نمائيم ، به اثر همين اصرار
  .دشت های باير و لامزروع نيز به اين امر مواجه شده ايم

 از جمله تن ازصحبت کنندگان ، آنهابه گفته يک
قدر چهارولايت شمالشرق ، در ولايت بدخشان زياد 

 خويش را از همانجا می شوند وتقريبا زياد تر نفقۀ
  .تهيه ميدارند

چند تن از اين مردم از يک تن از قوماندانان سابق 
رسندی نموده و گفتند که ولايت کندز نهايت اظهار خ

  در حدود چهل خانوادۀف سال به اينطر از مدت ده
ما از قوم بلخی و کولابی در زمين شخصی 

موصوف طور موقت جای داده شده که در هر فصل 
همانجا زندگی می نمايند و به هيچ جای کوچ نمی 

  .نمايند
در . می نما يندوحرمت اتحاد و اتفاق در بين اين مردم نهايت خوب و پايدار بوده و هر پنج قوم يکديگر را عزت 

  .ن روابط خويشاوندی بين هر پنج قوم موجود استضم
درجريان گفتگو متوجه شديم که . روزی غرض احوال پرسی به محلی که درانجا چند خيمه ايستاد بود ، فرو آمديم 

دوفاميل ازاقوام ما " ! من سوال نمودم که آيا مهمانی داريد؟ جواب دادند که بلی. دوديگ بزرگتر بالای آتش است
ف امده اند که امشب مهمان ما هستند ، چون ايشان بالای ما حق دارهستند و اقلا برای ده روز توسط ازمزارشري

  ".هر خانوار دعوت ميگردند
  
  
  
  

  :سيا ست           
  

هميشه به شکل نورمال و بيطرفانه زندگی داشته وه  اين مردم در سياست دست ن ،در هيچ دوره از تاريخ افغانستان
خلقی ها حتی اين مردم هم از وجوديکه درهيچ دوره دارای تذکره تابعيت نبوده اند ، در وقت حاکميت با . نموده اند



 تن از جوانان شان را جبرا به ولايت هرات به عسکری 23 جلب و احضار بی نصيب نمانده و زمانی پروسۀ
 هايشان ها فرار نموده وبه نزد فاميل اعزام داشتند که بعد از گذشت سه ماه ، همه شان دو باره با عبور از کوه پايه

 1371 خورشيدی به پا کستان مهاجر شوند که الی سال 1360 همين عوامل باعث شد که بعد از سال .برگشتند
درين مدت آنها درپاکستان هم درکمپی اقامت نداشته و . درآنجا زندگی نموده ودوباره به وطن عودت نموده اند

  .ازهمين سبب به تمام شهر های پاکستان بلد هستندهميشه درحال حرکت بوده اند و 
ازين دو نفر .  جهاد صرف دو نفر مجاهد از تمام قوم داشتند که با قوماندان امير چغه ای خدمت ميکردند دورۀدر

  .يکی آن به نا م عبدا لکريم زرگر شهيد شده است و يکی آن هنوز زنده است
 کارت اخذ کردند و در هر خود را ثبت نام نموده واين مردم ن باردر وقت توزيع کارت های رای دهی، برای اولي

  .دو دوره انتخابات سهم گرفتند
 زمان ن به بارگاهای استبدادی  و سلطه گراين بار  پدران آنها چند : " گفت که ها چنينمصاحبه شوندهيکی از

 را به  شانابعيت و شموليت اطفال تذکره تز ايشان تقاضای مسکن ثابت ،  مراجعه و اافغانستانپيشينه تاريخ 
 تحقير و اهانت هم کردند و هم اکنون بسان هردم  ما را نه تنها پاسخ مثبت ندادند بلکههااتب کردند ولی آنمک

شهيدان در هر نقطه ايکه سکونت اختيار کنند تا آن زمان در آن محل ثابت می مانند که صاحب ملک به ايشان 
  ".اجازه دهد

 از درد و رنجهای بيکران به وجد آمده اظهار  خاص و با يک احساسات گرم و مملو ناراحتیمصاحبه شونده با
 ، حق مسکن و حق تعليم و دگی ، حق آزادی و حق زن هستند)ج( آخر آنها هم انسان اند و مخلوق خداوند  "کرد که

وده است کرامت و شخصيت هم به تربيه را در اين کشور دارا می باشند و خداوند که آنها را به عنوان بشر خلق نم
وده م ايشانرا کاملاٌ نقض و لگد مال نحقوق حقۀچرا هميشه دولت ها آنان عنايت فرموده ولی تاثر در آن است که 
  " .و کوچکترين خدمتی را به آنها نکرده اند

، عال داشته اندروند رای دهی سهم فجوگيها در اولين انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی ثبت نام کرده و در 
 رای آ غای کرزی به  و يا فشار آورد،آنها اظهار ميدارند که ما با اميدواری و بدون اينکه کسی به ما تبليغ نمايد

به  سال هيچکس پنج متاسفانه در ظرف بيشتر از ا ما را مداوا نمايد امتا با شد که دردی از درد های کهنۀداديم 
ا کوچی و در گردش اند ، دولت برای آنها زمين توزيع ميکند، هرلحظه صدای ديگران هم مانند م. سراغ ما نيامد

 .را حتی در پشت دروازه دفتر هم نمی پذيرد اما ما... شانرا بالا می نمايد ، به آنها نما ينده پارلمانی سهميه ميدهدو
 
 

  :آ نچه که من ميخواهم  
  

 حق عبارت از امتيا زيست که خواسته می : آ يد کهدر مفاهمات روز مره معمولا از حق چنين تعريف به عمل می
هر چند اين عبارت در زبان عام استعمال می شود اما معا نی و مفاهيم زيادی دران . شود و بدست آورده می شود

 اسا سی در مورد اين قوم را نيز به همين شکل می توانيم پا سخ ارائه نما ئيم که چرا ويکی از سوالات. نهفته است 
 ين مردم در طول سده ها کوچکترين توجه صورت نه گرفته است؟ به ا

 قشر با سواد واز طرف ديگر عدم موجوديت فقر اقتصادیجواب را چنين می توان خلاصه کرد که از يکطرف 
ث اعضای جامعه پی ضای تحقق حقوق انسانی شانرا منحيدرميان ايشان باعث گرديده که هيچوقت نه توانند تقا

  .گيری نما يند
  . شوده رسانيدمسئولين و جهانيانمينه هايی مساعد گردد تا فرياد اين مردم بی وسيله به گوش در هر حال با يد ز

  
آيا درين عصرقابل باور است که مردمی کاملا محروم ازحقوق سياسی ،مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی 

  وجود داشته و بدون سرنوشت به زندگی خويش ادامه می دهند؟
  د؟نا حقيقت دارد که قومی ويا ملتی درمجموع ، حتی يک بسوه زمين ويا خانه درروی کره زمين ندارآي

  قومی بدون هويت و تابعيت وجود داشته باشد؟آيا قابل باوراست که 
  آيا قابل باوراست که اطفال ملتی درمجموع ازنعمت سواد وتعليم بی بهره باشند؟

فال اين مردم جواب رد داده واجازه عه به مکاتب ، به دليل بی هويتی  اطآيا حقيقت دارد که حتی درصورت مراج
  ؟شموليت به مکتب را ندارند

   .وسايرآيا های ديگر



 وسيع حمايتی ، قبل ازهمه پروگرام با يک برنامۀبدون شک به تمام اين آيا ها وقتی پاسخ ارائه خواهد شد که 
  .اه های احقاق حقوق شان جستجوگرددتحقيقی يی درين ارتبا ط آغاز گرديده و بعدا ر

 اين قوم ه ايشان توجه صورت نگيرد ، آيند ۀ، متيقن هستم که اگرباينجانب با شناختی که ازين مردم دارم 
  .بيشترازين تاريک و موهوم باقی خواهد ماند

ن حقوق انسانی من نه تنها ازين ناحيه تشويش دارم ، بلکه خود را مسئول و مکلف ميدانم تادر جهت بدست آورد
  .ايشان ازهيچ نوع تلاش دريغ نه نمايم

عجالتا با اين نوشتار، خواستم . رائه خواهم داشتهاداتی غرض توجه جدی به اين مردم دارم که عنداللزوم انپيش
  . مانرابه گوش های شنوا درطنين اندازمفته اين انسانهای بی مانند جامعۀباری صدای درخود خ

  
  فيقومن االله التو            

 
   

مطالعه ، ملاقات ها واخذ ماخذ مکتوبی نداشته و کلا به اساس  قابل يادآوريست که نوشته حاضر هيچنوع :نوت
. بدست آمده استزندگی اين قوم ،وضع  از ،مصاحبه ها درطول بيشتراز دو سال  

  
  )ظفری(        محمد ظاهر           
                 شهر کندز           

  
       1386     چهارم جوزای                       


